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نگاهی به نمایشگاه پرویز تناولی و شیرهای ایران
عشق حقیقی به مخلوق طبیعت

 شاید بتوان گفت که ســاختار اندام شیر در قیاس با سایر حیوانات از 
لحاظ آناتومی و ترکیب بندی تحت پوشــش منطق زیبایی شناسی با بدن 
یک ورزشــکار ژیمناســتیک یا بالرین در اصول و راستای مطلق تعادل و 
توازن و انتقال قدرت شــباهت دارد. آنچه در آثار نمایشگاه پرویز تناولی 
بــرای شخصیت بخشــیدن به این مخلــوق زیبا و مســتحکم حیوانی با 
بهره گیری از  نمادهای شــبیه به هم به کار گرفته شده است، صرف نظر از 
تأثیر احساســی که درهرحال در ابداع فرم ها نقش اساسی را دارا نیست، 
در یک استیلیزاســیون هندسی در بازگشــت ذهنی به جایگاه ارزش های 
زیربنایی این پدیده طبیعت به ظهور رســیده اســت. گویش اندام شیر در 
بیان عضلات و اســتخوان بندی و مفاصــل در ترکیب بندی های حجمی 
تناولی از یک رابطه مؤثر ریاضی و فیزیک در پشــتیبانی فرم های انتقالی 
قــرار گرفته اســت. این منطــق در احجام برنزی و ســفالین با نمادهای 
دندان هــا به صــورت ردیف های مخروطــی منظــم و جهت یافته آن یا 
دو دندان نیش شــیر و در یک حجم کاســه ای به شخصیت فطری شیر 
اشــاره می کند و ســپس دو دایره در جایگاه حدقه چشمان به فرم های 
انتزاع یافتــه گویشــی از حیات و هســتی و زندگی می بخشــد. آناتومی 
بدن از دیدگاه فشــار روی محورهای ایســتایی پاها و دست ها و توازن و 
شــکل بندی آنالیزشده ای را که می تواند اســتواری فرم کلی را تأیید کند، 
رعایت شــده است. درمجموع حجم استیلیزه شــده هیکل ظاهری شیر 
نســبت به کاربــرد و اهمیت اعضای آن بیانــی از آرایش جنگی را مانند 
یک ماشــین زره پوش و مســلح به همه ابزارهای جنگی  به ذهن تداعی 
می کند. در عین حال که در این تقســیم بندی هندســی آناتومی شیر طنز 
بسیار مؤثری در تکرار سلاح های طبیعت بنابر ذوق هنرمند و تغییریافته 
بر مبنای باورهای انســانی در مقابل شــیر حجم ابداع شــده را در انتظار 
وجــود یک نیروی حرکتی همچون رباط قرار می دهد؛  تناولی با پژوهش 
نتیجه بخش  روی آناتومی شــیر درعین حال به یک عشق حقیقی نسبت 
به این مخلوق طبیعت دســت  یافته  که معشوق به انتقال حس زندگی 
در این پیکره برنزی کمک کرده اســت. جریان حرکتی خودبه خود از یک 
کمپوزیسیون حاکم بر عناصر تشــکیل دهنده حجم های اندام شیر ایجاد 
می شــود، زیرا  بر منطق اصولی آن استوار شده و تکیه کرده است. بدون 
تردید ساختار حجم های شیرهای تناولی، کمال یافته از نقش های طراحی 
و اتودهای بسیاری است که هنرمند از دریافت حس و هستی این مخلوق 
زیبا و پرقدرت به موضوع ساخته شــده انتقال داده است که در تجسم آن 
با ســاختار سفال و لعاب و کاشــی به رنگ آبی در یک ساده پردازی فرم 
هیکل شیر به سوی سمبلی واقع گرایانه تر با حفظ فرم های واقعی سوق 
داده شده است. زاویه دید هنرمند، با تغییراتی در حالات بدن شیر نمایشی 
از انتقال نقش زیبایی شناســانه وی در ارتباط با شــخصیت مستحکم و 
مطمئن شــیر را به ذهن انتقال می دهد که در هر حال انعطاف فرم های 
منحنی و قوس های نرم کننده خشونت و ستیزه جویی و قدرت اندام شیر 
را تحت تأثیر قرار می دهد که در هر حال بازگشــت به ســادگی و خوی و 
خلــوص و غریزی حیوان را نیز تداعی می کند. در این تجســم ها اشــاره 
هنرمند به عناصر اندام شیر به شکل واقعی و ملموس و بلافاصله حس 
می شــود. مثل پنجه ها، پوزه و حدقه چشمان و فک و آرواره های قوی و 
گوش ها و... فقدان دُم! ... در حجم های ســفالین (ســرامیکی) تناولی از 
شیر، گرایش هنرمند به ســاخت هیکل شیر با نقش و بیان فانتزی ذهن 
بیننده را به نمادهای ســرگرم کننده عروسکی سوق می دهد درعین حال 
که جایگاه شــخصیت و وقار اســتحکام این حیوان با اشاره های هنرمند 
به حدقه چشــمان و آرواره های محکم، عــدم هماهنگی بین فرم کاملا 
هندسی و گوشه دار پاها و دست ها در قالب قطعات صاف و مستطیلی و 
مکعبی مشخص می شود. همچنین سر شیر با انعطاف انحناهای گوش 
و لب و فرم های واقعی دندان ها به شــیوه کوبیســت و بیرون آمدن آن از 

گوشه دهان شیر، ذهن بیننده را دچار دوگانگی دریافت حسی می کند. 
درحالی که در تصاویر نقاشی شده برگرفته شده از صفحات کتب خطی 
این استیلیزاسیون به صورت منطقی و هماهنگ بین سر شیر و اندام شیر 
صورت پذیرفته اســت یعنی سر شیر نیز تابع نقش های هندسی مکعبی 
و صــاف و چهارگوش اســت. اوراق قدیمی و خطی از نقش شــیرها و 
نوشــتارهای آن در هر حــال پیش زمینه تفکر و تجســم فرم های حجم 
شیرهای تناولی برای ســاده پردازی ها و فرم های انتزاع یافته او محسوب 
می شوند که سادگی و متانت و استحکام شخصیت شیر در آن به وضوح 
احساس می شــود؛ با گزارش حجم های تناولی در ســاختارهای برنزی 
و ســرامیک و بافت های گلیم و بازگشت به اســناد و مدارک پیشینه. این 
پرداخت هــای حجم های هنرمند گویش فانتزی تــر به خود می گیرد، زیرا 
شخصیت قدرتمند و حقیقی شــیر در نقش مایه های سمبولیک نقاشی 
و طراحی در گســتره های محدودتری قرار می گیرد. حجم های کوبیست
- اکسپرسیونیســتی پرویز تناولی درعین حال ســاختار واقعی شــیر را در 
آناتومــی طبیعی آن از لحاظ اندازه ها، تناســب و جایــگاه و فرم اندام و 
دســت ها و پاها و سر حفظ کرده است. درحالی که سر شیر به یک جانور 
غیرطبیعی و غیرقابل تشــخیص تبدیل شــده و به یک رباط خشمگین و 
ترســناک گرایش یافته است. هنرمند در این گویش های سرامیکی از شیر 
تأکید کاملا مشــخصی از هولناک بــودن و درندگی را در پرداخت خویش 
مدنظر قرار داده اســت. اشــاره بارز و تأثیر فوری عناصر تأکیدشده در سر 
سمبولیک شیر به دندان ها و حدقه چشمان در گرایش انتزاع- کوبیستی، 
چنانچه موضوع از پیش آماده شده برای شیر مطرح نشده باشد، دریافت 
معنی و وابستگی یادشده به شیر در ذهن بیننده به دشواری می توانست 
صورت پذیرد. صرف نظر از کمکی که آناتومی اندام و پاها و دســت های 
شــیر در این ساختارهای سفالین (ســرامیکی) به دریافت کمک کند. در 
ســاختارهای حجم های پرویز تناولی که به شــدت به سوی ساده پردازی 
اغراق آمیز پیش رفته اســت، جایگاه ســر تبدیل به یک استوانه همچون 
لوله توپ می شود که علاوه بر بیان دلهره آور و خشونت، از استحکام یک 

قلب ماشین جنگی نیز برخوردار شده است.   
درمجموع می توان اندیشــه این هنرمند را در ســال های اخیر نسبت 
به ســال های دور گذشته در گرایش محســوس و مسلط فانتزی گونه ای 
از شخصیت شــیر محســوب کرد که درعین حال تحت تسلط تأثیر بیان 
معماری گونه و پرسپکتیو فرم قرار می گیرد. در عین حال نواخت هنرمند 
بر ســر شــیر در انتقال مفهوم انتزاعی از ارتباط انســان با شیر در تجسم 
قفل بر قســمتی از چهره شیر گذشته از تجسم فانتزی فرم سر و یال های 
شــیر همچون پلکان های یک عمارت و ترکیب بندی فرم های زاویه دار و 
رباط گونه با حضور دو دندان برجسته و بیرون زده نیش که به وضوح همه 
ســاختار اندام شیر را در اولین نگاه در حیطه تسلط خویش قرار می دهد، 
می توان از بارزترین نمادهای تجســم یافته تناولی در فرم نشســته شیر با 
نقوش عشایری و خورشید درخشــان و آسمان آبی تیره محسوب کرد و 
صرف نظر از تجسم های ذوق سرشار از عشق و دلبستگی عمیق و عاطفی 
پرویز تناولی، یک پدیدار ماندگار از شــخصیت مفهومی شــیر در جایگاه 

فرهنگ ملی و قومی و هنری ایران به شمار آورد.

اتاق روشن

فراخوان نخستین سالانه 
عکس های کوچک

گروه هنر: نخســتین نمایشگاه سالانه 
عکس های کوچک با هدف شناسایی 
استعدادهای جوان عکاسی، فراخوان 
خــود را بــرای حضــور علاقه مندان 
منتشر کرد.  به گزارش روابط عمومی 
این رویداد، نخستین نمایشگاه سالانه 
همــکاری  با  کوچــک  عکس هــای 
ســه گالری زرنا (تهران)، سیتی سنتر 
(اصفهــان) و هومهر (کرمــان) و با 
هدف شناسایی استعدادهای جوان در 
حوزه عکاسی ایران و معرفی به دنیای 
بــرای عمــوم علاقه مندان  حرفه ای 
به این شــاخه هنری اقدام به انتشار 
فراخوان کرد.  در راستای برگزاری این 
نمایشگاه، گالری های زرنا، سیتی سنتر 
و هومهر در اقدامی مشــترک تصمیم 
به برگزاری نمایشــگاهی جدید از آثار 
عکاسان جوان ایرانی گرفتند که برای 
نخســتین بار و به صورت هم زمان در 
ســه نقطه از ایران و با چهار موضوع 
گشایش می یابد.  هدف از برگزاری این 
رویداد، شناسایی استعدادهای جوان 
در حوزه عکاسی ایران و معرفی آنها 
به دنیای حرفــه ای این هنر تصویری 
بســتری  فراهم کــردن  همچنیــن  و 
مناســب برای برپایی نمایشــگاه ها و 
فعالیت های مشترک هنری در داخل 
کشور اعلام شده اســت. در پایان این 
نمایشــگاه، به نفــرات برتر هر بخش 
و ســه ارائه خاص و متفــاوت، با رأی 
داوران جوایز ویــژه و لوح تقدیر اهدا 
می شود.  یادآور می شــود هرکدام از 
نمایشــگاه،  برگزارکننده  گالری هــای 
به صــورت مجزا گواهی شــرکت در 
نمایشــگاه را بــه هنرمنــدان تحویل 
خواهنــد داد. از تمــام علاقه منــدان 
بــه عکاســی بــرای شــرکت در این 
رویداد بــزرگ دعوت به عمل می آید.  
موضوعــات عکاســی برای شــرکت 
در این نمایشــگاه عبارتند از: انســان، 
طبیعت، نوستالژی و معماری. آخرین 
مهلت ارســال آثار به نمایشگاه، یکم 
مــرداد و تاریــخ برگــزاری ۲۰ مرداد 
سال جاری است. همچنین اختتامیه 
و اعلام اســامی برگزیــدگان در تاریخ 
بــود. علاقه مندان  ۲۵ مرداد خواهد 
برای نحوه ارســال تصویــر آثار خود 
می توانند با ایمیل نمایشگاه به نشانی 
 top.exhibition1@gmail.com
 ،۰۹۳۹۶۸۲۹۲۲۳ شــماره های  یــا 
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تماس بگیرند. 

آتلا و دست افشان
در تالار وحدت

گروه هنر: موســیقی نمایش تلفیقی 
دو گــروه «آتــلا» و «دست افشــان»؛ 
جمعه، بیست وسوم تیر (ویژه بانوان) 
در تــالار وحدت اجرا می شــود.  این 
برنامه با همکاری گروه نمایشــی آتلا 
به سرپرســتی «مرجان مبینی مهوار» 
و گــروه موســیقی دست افشــان به 
سرپرستی «زهره عشقی» و با تلفیق 
ایــران و نمایش  موســیقی ســنتی 
برگزار  ایرانــی  فولکلــور  آیین هــای 
خواهد شــد.  گروه آتلا از سال ۱۳۹۱ 
فعالیت خود را آغــاز کرده و تاکنون 
اجراهای بسیاری را در داخل و خارج 
از کشــور در جهت معرفی بخشی از 
فرهنگ و هنر باســتانی و اصیل ایران 
به هم وطنان و جامعــه بین الملل -
 مربــوط به حوزه پوشــش، حرکات و 
موسیقی فولکلور– روی صحنه برده 
اســت.  در این برنامه آتلا متشکل از 
یاسمین  (روایتگر)،  شــوقی  ســمیه 
نصیری (طــراح حــرکات فولکلور) 
و  (تهیه کننــده  مبینــی  مرجــان  و 
کارگــردان) به همراه گروه حرکات در 
دو بخش بزرگ ســالان و خرد سالان 
(قجری)،  ایرانی  فولکلــور  آیین های 
آذربایجانی، تاجیکســتانی، کوردی و 
افغــان را روی صحنــه خواهند برد.  
گروه موسیقی دست افشان نیز از سال 
۷۰ به سرپرستی زهره عشقی در زمینه 
موسیقی کلاسیک و فولکلور فعالیت 
خــود را آغاز کــرده و در آینده نزدیک 
آلبوم موســیقی اقوام ایرانی را منتشر 
خواهد کرد.  موسیقی نمایش تلفیقی 
دو گروه آتلا و دست افشــان، جمعه، 
بیست وســوم تیر از ســاعت ۱۵ ویژه 

بانوان در تالار وحدت اجرا می شود. 
علاقه منــدان می تواننــد بــرای تهیه 
بلیت این اجرا به ســایت ایران کنسرت 
 www.iranconcert.com نشــانی  به 

مراجعه کنند.
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پرویز براتی

می گوید بــه بلیت آدم هــا احتیاجی ندارد و اســتدلال می کند اگــر یک بازیگر 
طرفدارهایش را از دســت بدهد دیگر کســی برای تماشــای فیلم های او بلیت 
نمی خرد، اگر یک موزیســین هوادارانش را از دســت بدهد، کسی به کنسرتش 
نمی رود.  ولی زندگی نقاش، این طور نیســت. «در هنرهای تجســمی  هر قدر هم 
معروف باشــی، به اندازه یک بازیگر معمولی سینما شناخته نمی شوی». «افشین 
پیرهاشــمی» سال هاســت انزوایی خودخواسته پیشــه کرده. زنان هراسناک و 
معترض او، گاه با ماسک هایی بر چهره اعتراضشان را نشان می دهند. پیرهاشمی 
هنرمندی است که پیچیدگی های زندگی روزمره مدرن ایران را از طریق پرتره های 
عکس نمایانه و واقع گرایانه که اغلب در حواشی خود به ترکیبات اکسپرسیونیستی 
و به تابلوهایی دراماتیک بدل می شوند، مورد آزمایش قرار می دهد. او تحت تأثیر 
نقش زن در جامعه معاصر ایران و ارتباطاتش با جهان بیرون اســت و با ورود به 
ابعاد فیزیولوژیک ایران معاصر، در جست وجوی تبیین و تصویر قدرتی است که 
از طریق فضاهای جنســیتی قادر به بروز هستند.  نخستین آثار به نمایش درآمده 
پیرهاشمی ســال ۱۳۷۰ دیده شد و این هنرمند ۴۳ساله متولد ارومیه، پس از آن 
به فعالیت هنری خود در تهران ادامه داد.  ســال ۱۳۸۲ در ششــمین دوسالانه 
نقاشــی تهران جایزه برگزیده هیئت  داوران و نیز جایــزه بهترین اثر را به انتخاب 
آرای تماشــاگران از آن خود کرد. یک  سال بعد، جایزه اثر متفاوت دوسالانه پکن 
را به خود اختصــاص داد؛ جایزه ای که به گفته خودش، مقدمــات ورود او را به 
نمایشگاه ها و حراج های خارجی فراهم کرد. آثار پیرهاشمی سراسر رمز و راز است. 
زنان، موضوع اصلی آثارش را تشکیل می دهند. او به نمایش دغدغه های درونی 
آدم های امروز علاقه دارد و نقاشی های سیاه وسفید یا رنگی اش با قدرت به انسان 
خیره می شــوند و مخاطب را مبهوت می کنند. زنان جســور تابلوهای او، گاه کنار 
پرســوناژهای سینمایی مانند مارلون براندو و آل  پاچینو به تصویر کشیده شده اند. 
اما موضوع مهم تری که در کار این نقاش بازتاب داشته، تحولات اخیر در خاورمیانه 
و خصوصا نبرد مردم «کوبانی» با گروهک داعش است. ایستادگی کوبانی موضوع 
چند تابلوي بزرگ او به نام های «در یک آن»، «کوبانی» و «ســوریه» (هرسه ۲۰۱۴) 
شده است. پیرهاشــمی در این تابلوها به زنان مبارز کوبانی ادای احترام می کند. 
جدا از دریافت جایزه متفاوت دوســالانه پکن در سال ۲۰۰۴، حضور در فهرست 
۵۰۰ هنرمند برتر ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و کســب دو رکورد نیم میلیون دلاری در 
حراج «کریســتیز»، از او چهره ای خبرساز در هنر معاصر ایران ساخته است. اخیرا 
در حراج «فیلیپس» لندن، نامش به عنوان تنها هنرمند ایرانی در کنار نام هایی مانند 
ژوزف بویز، گرهارد ریشــتر، اندی وارهول، دیمن هرست، ویکتور وازارلی، دیه گو 
ژاکومتی، آرمان، فرانتز کلاین، سیدنی شــرمن و... قرار گرفت و اثری از او در این 
حراج چکش خورد؛ هرچند به گفته خود نقشــی در حضــور این اثر در این حراج 
نداشــته و از مجموعه ای ایتالیایی به لندن فرستاده شده است. پیرهاشمی  از پنج 
 House of سال قبل با گالری «ایام» دوبی کار می کند و نمایشگاه اخیرش با عنوان
Cards (خانه پوشالی) به خاطر تعریض های سیاسی اش به کاخ سفید و یادآوری 
سریال آمریکایی به همین نام درباره رقابت های سیاسی این کشور، حاشیه هایی را 

رقم زد، هرچند این نقاش برداشت سیاسی از کارهایش را رد می کند. 

  به تازگی در حراج «فیلیپس» لندن، نامتان را به عنوان تنها هنرمند ایرانی  �
در کنار نام هایی مانند ژوزف بویز، گرهارد ریشتر، اندی وارهول، دیمن هرست، 
ویکتور وازارلی، دیه گو ژاکومتــی و... دیدیم. قرارگرفتن نامتان کنار این نام ها 

برایتان چه مفهومی داشت؟ 
خیلی افتخار می کنم؛ چون تا چند ســال پیش درباره آنها درس می خواندم. 
برایــم باورنکردنــی بود که اســمم کنار این اســم ها باشــد. این اتفــاق بعد از 
برگزیده شدنم در بی ینال چین، همان قدرعجیب و خوشحال کننده بود و امیدوارم 
مثل بی ینال چین که اتفاق های خوبی برایم رقم خورد، این اتفاق های خوب تکرار 

شود. 
  این روزها هنرمندبودن در مفهوم بین المللی در مســئله بازاریابی، نشان  �

تجاری شــخص محسوب می شــود. هنرمندان بسیاری هســتند که به نحوه 
بازاریابی هنر معاصر در جهان امروز معترض اند؛ بیشــتر شکایت آنان درباره 
شبکه انحصار طلبانه معدود صاحبان گالری، سرمایه گذاران و مدیران اجرائی 
بانفوذی اســت که در عرصه هنر بین الملل نقشــی پررنگ دارند. در نهایت، 
دستگاه تبلیغاتی منعکس کننده استراتژی  های سرمایه گذاری یا سیاست های 
منطقه ای است که عملا هیچ ارتباطی به هنر ندارند. هنرمندانی که داخل این 
شــبکه فعالیت می کنند، در واقع به مجموعه ای از نشــانه های تجاری تبدیل 
می شــوند؛ نام های تجاری مانند جف کونز، دیمن هرســت، سیندی شرمن 
و... . از نظر شــما، هنرمند بودن در اساسی ترین مفهوم آن، به چه معناست؟ 

تبدیل شدن به هرست، شرمن و کونز؟ آیا اینها فضیلت است؟ 
مبحث مهمی که وجود دارد، این است که نوعی برخورد دوگانه در این زمینه 
به چشم می خورد؛ از یک طرف، هنر مثل چیزهای دیگر، دست سرمایه داران است؛ 
اما منتقدان به تعبیر شما شبکه انحصار طلبانه صاحبان گالری و سرمایه گذاران از 
یک طرف از سرمایه داران پولدار بدشان می آید و از طرف دیگر می خواهند همین 

افراد از آنها حمایت کنند. به نظرتان شدنی است؟ 
  اما همه الزاما این دید را ندارند... . �

گروه دیگری ندیده ام. به نظرم مشــکل اینها درنگاه شان است که در جامعه 
ما متأسفانه خیلی گسترش یافته است؛ یعنی دیدشان نسبت به افراد سرمایه دار 

منفی است؛ بااین حال، انتظار دارند همین سرمایه دارها از آنها حمایت کنند! 
  اما بسیاری از آنها نگاهی انتقادی به این ماجرا دارند و خاستگاه پرسشگری  �

آنها شخصی نیست... .
پاســخ من همین اســت که صحبت بر ســر یک سری اسم اســت که دنیای 
ســرمایه داری آن اســم ها را مطرح کرده. هنرمندان معترضی کــه من دیده ام، 
حالت شــان این طور است که در مقابل آدم های ســرمایه داری که آنها را مطرح  
کرده اند، گارد می گیرند. پس آدم های ســرمایه دار هم نمی توانند با این افراد کار 

کنند. بعد هم فقط دورزدن می ماند. 
  یکی از دگرگونی های اساســی و مخرب در هنر این دوران، تجاری شدن و  �

تجاری کردن مسئله هنر اســت که از نتایج جهانی شدن اقتصادی و همچنین 
جهانی شدن فرهنگی است. به واسطه کســب دو رکورد نیم میلیون دلاری در 
حراج کریستیز دوبی، شــما را به این جریان منتسب می کنند. چه واکنشی به 

این موضوع دارید؟ 
اقتصــاد در همه چیز گســترش پیدا می کند و مختص هنر نیســت. در همه 
زمینه ها پیشرفت ســرمایه داری به اقتصاد ربط دارد. این ربط داشتن، از نظر شما 

بد است؟ اگر هم ربط نداشته باشند، پیشرفت و توسعه با اقتصاد همراه است. 

 درباره مافیای هنر چه می گویید؟  �
شــما با کســی صحبت می کنید که زمانی در فضایی بوده و پنج ســال است 
آن فضا را ترک کرده اســت. من پنج سال است با یک گالری غیرایرانی متعهدانه 
کار می کنم. شــنیده ام مایکل جها، مدیر بخش خاورمیانه کریستیز، از یک هنرمند 
ایرانی نام می برد که من هستم و می گوید او تنها آرتیست ایرانی است که به شکل 
مســتمر پنج سال اســت با یک گالری کار می کند. دوام این همکاری خیلی برای 
آنها مهم اســت. هنرمندان ما می خواهند با جایی کار کنند که آنجا ســود باشد. 
هنرمندانی داریم که با چند گالری کار می کنند و معتبر هم هستند؛ اما روش  من با 
آنها متفاوت است و الان در این فضا هستم. تخصص و فکرم بعد از پنج سال در 
فضای حرفه ای قرار دارد و درباره این پنج، شش سال می توانم صحبت کنم. زوم 

شما روی دوره ای از هنر است که پول زیاد بود. 
 الان این پول در هنر نیست؟  �

به نظرم به هیچ وجه آن طور نیست. موجی بود که خوابید و خیلی از هنرمندان 
از آن موج اســتفاده کردند و خیلی ها هم اســتفاده نکردند. اگر نمی توانم پاسخ 
این ســؤال را آن طورکه مایل هســتید، بدهم، به خاطر این است که در جریانش 
نیستم. من می توانم درباره آرتیست، گالری دار و حرفه ای کار کردن خیلی صحبت 
کنم؛ چون پنج سال اســت که این کار را می کنم. آنچه شما می گویید، مربوط به 
سال های قبل اســت و الان اقتصاد هنر خاورمیانه به دلیل اینکه قیمت نفت به 
کمتر از نصف رســیده، خوابیده اســت؛ چون اقتصــاد خاورمیانه خیلی به نفت 
وابسته است و همین طور مســائل تروریستی و فضای حاکم بر خاورمیانه نیز به 

نظرم هنر خاورمیانه را خوابانده است. 
  بیان کردید یک عده هســتند کــه اگر از طرف ســرمایه دارها و صاحبان  �

گالری ها حمایت شــوند، اعتراضی ندارند؛ اما عده ای هســتند که خودشان 
آرتیست نیســتند و از باندبازی، پروپاگاندا و انحصارطلبی ها شکایت دارند و 

می گویند اینها هنر را به بیراهه برده  است... .
من پنج سال است با گالری های ایران کار نمی کنم و به صورت حرفه ای با یک 
گالــری خارجی قرارداد دارم. مطمئنم ایران فرقی با جاهای مختلف دنیا ندارد و 
در همه جای دنیا یک ســری سرمایه دار از طریق یک سری تشکل سازمان یافته که 

در ایران «مافیا» نامیده می شوند، کارها را جلوتر می برند... .
  اجازه دهید درباره  خودتان صحبت کنیم. رکوردهایی که شــما کســب  �

کرده اید مهم است ولی شما را به همین جریان منتسب می کنند... .
این رکوردها مربوط به هفت، هشت سال قبل است. 

  اما از آن مدت تاکنون این ذهنیت درباره  شما عوض نشده... . �
همان پنج ســال پیش کــه آقای خالد صمعاوی، مدیر گالــری ایام،  به ایران 
آمد همین صحبت ها را با من کرد. تمام سیاســتش بر این اساس بود که کارهای 
هنرمندان را براســاس ارزش هنری قیمت گذاری کند؛ نه براساس اینکه در حراج 

چه قیمتی دارند. 
  چرا هم زمان با همکاری تان با گالری «ایام» حضورتان در حراج های دوبی  �

و تهران کم رنگ شد؟ 
چــون مدیر گالــری ایام این طــور فکر می کنــد. آن راه اشــتباه بــود. اولین 
صحبت هایش با من این بود که تو حیفی و همین طوری هم کارت ارزنده است و 
من می توانم به تو کمک کنم به شرط اینکه از این داستان ها چشم بپوشی. من هم 
این کار را کرده ام و الان پنج سال از آن زمان گذشته. در این پنج سال نه تنها از آن 

آدم ها خبری نیست،  بلکه در سه حراج کار من فروش نرفته است. 
  این اتفاق ها بر زندگی هنری شما اثری گذاشته است؟  �

اثر خوبی گذاشته؛ چون چیزی را که گالری می خواست توانستیم با هم انجام 
دهیم. 
 از این تصمیم پشیمان نیستید؟  �

خیلی خوشحالم، ممکن است پول زیادی از دست داده باشم مخصوصا پول 
ایــران را؛ اما در حراج آخر کار من از کجا ســر درآورده؟ کارکردن با گالری «ایام» 
مزیت های زیادی داشت. حراج اخیر «فیلیپس» یک هیئت ژوری داشت که بهانه 
صحبت من با شما شد، این هیئت معیارهایی داشتند. طبق آن معیارها مطمئن 
باشید من در بین هنرمندان ایرانی رتبه خوبی دارم چون تنها آرتیستی هستم که 
پنج ســال اســت با یک گالری بین المللی کار می کنم. سیاست این گالری از ابتدا 
این بود که یک ســری کلکتور پشت یک آرتیســت جوان هستند و اینها باید محو 
شــوند. شاید در جاهایی در ایران محو نشده باشــد اما در جاهای حرفه ای محو 
شــده است. یعنی گالری ایام به صورت اساســی در این مورد کار کرده و من هم 
راضی بودم و خیلی بابت این همکاری خوشــحال هســتم. تفکرات شما با مدیر 

گالری ایام یکی است! 
  در خاطرم هست زمانی گفتید باندبازی و مافیای هنر محصول هرچه باشد  �

بالاخره هست و تثبیت شده. ولی برخی این باندبازی ها و گسترش چتر سرمایه 
را  روی هنر، نوعی آسیب فرهنگی می دانند؛ از زمانی که «پول» وارد هنر شد، 
ســاحت هنر آلودگی پیدا کرد و منافع اکثریت جامعــه به نفع مصالح اقلیت 

نادیده گرفته شد... .
خیلی سال قبل این نظر را داشتم. 

 الان نظرتان عوض شده؟  �
گفتم اگر باندبازی بوده، کارش را می کند؛ همان موقع هم گفته ام  ایرانی ها به 
هر ساختاری که چند نفر با هم جمع شوند و هدفی داشته باشند سریع نام مافیا 
می دهند. مافیا برای چیزهایی مثل قاچاق مواد مخدر اســت که در آن  میلیاردها 
دلار پول در گردش است. در کل هنر ما مگر چقدر گردش مالی هست که بگوییم 

مافیا هم وجود دارد؟ خیلی کم است. 
 از بُعد هنری گفته می شــود این حراج ها روی نگاه هنرمندان اثر گذاشته  �

و هنرمندان به ســمت هنر بازاری رفته اند تا پول بیشــتری به دست بیاورند. 
به خصوص هنرمندان جوانی که مثلا در جایگاه ۲۰ ســال قبل شما هستند. از 
همه مهم تر این فضا به حذف هنرمندان مستعد جوان و به حاشیه رفتن و گه گاه 

مهاجرت شان انجامید. نظرتان دراین باره چیست؟ 
اینها بســتگی به بســترهای فرهنگی،  دانشگاه و آموزشــی یا استعدادهای 
شخصی شان دارد. کار اشتباهی می کنند. من سال ۷۶ که در گالری برگ نمایشگاه 
فیگوراتیو داشــتم همه انتزاعی کار می کردند چــون مُد بود. طبیعتا من هم باید 
انتزاعی کار می کردم. آقای مســلمیان یکی از بهتریــن هنرمندان فیگوراتیو بود. 
ایشــان هم آن ســال ها انتزاعی کار می کرد اما من فیگوراتیو کار می کردم. شــما 

درباره  کسانی صحبت می کنید که ناآگاهانه راه اشتباهی می روند. 
  اما شاید همه شانس و موقعیت شما را نداشته باشند که یک گالری معتبر با  �

آنها کار کند و وابسته به فضای داخل نباشند. تکلیف آنها چیست؟ 
این شــانس را که به من کادو نداده اند! شــما خودتان چند ســال است 
کــه کارهای من را دنبال می کنیــد. همان زمان که آقای خالد با من صحبت 
کرد اگر کســی دیگر در موقعیت من بــود،  می گفت بعدا صحبت می کنیم. 
ضمن اینکه راهنمایی دکتر ســمیع آذر بسیار در من تأثیر داشت. الان حدود 
۲۰ سال است که کار می کنم و بالاخره آگاهی داشتم و می دانستم این راه ها 
به بن بست می رســد. بنابراین توقعم را کم کردم. شــما وقتی با یک گالری 
خارجی کار می کنیــد جنس این همکاری مثل ایران نیســت. از هر چیز ۵۰  
درصد متعلق به گالری است. گالری های خارجی متکی بر اقتصاد دنیا است 
و با آن تنظیم می شــود. این طور نیســت که تصور کنید هرچه پول بخواهید 
در اختیارتــان قرار می دهنــد. قانون و مقررات دارد. وقتــی من یک قرارداد 
بین المللــی را امضا می کنم، اگر تخلف کنم،  نمی توانم حتی تا دوبی بروم. 
آن زمان می دانســتم پول و آزادی های زیادی را از دست می دهم ولی آینده 
خوبی خواهم داشــت. هنوز هم این اعتقاد را دارم. تا الان به سختی و لذت 
پنج ســال با این گالــری همکاری کرده ام و الان کــه صحبت می کنم تصور 
می کنــم اگر همین طور کم توقــع و متعهد کارم را ادامــه دهم آینده خیلی 
بهتری در انتظارم است. روند پیشرفت در نقاشی کند است و یک شبه اتفاق 
نمی افتد. هنرمندانی که کارم در کنارشــان در حراج «فیلیپس» عرضه شده 
کسانی هســتند که من نام آنها را در کتاب هاي تاریخ هنر مي خواندم و الان 
کارم در کنار آنها روی دیوار اســت. ۲۰ ســال طول کشــیده تا به این نقطه 
رســیده ام. هنرمندانی که ســمت بازار کار می کنند، می خواهند یک شبه به 
جایگاهی برســند که اصلا امکان ندارد. در هنر رقابت ســخت تر اســت، در 
نقاشــی از همه ســخت تر. اوضاع اقتصادی هــم الان در خاورمیانه خوب 
نیســت و تقریبا غیرممکن اســت الان با تبلیغات و پروپاگاندا و از طریق یک 

حراج بتوان کسی را مطرح کرد. 
  در نقاشی های اخیرتان که در گالری ایام دوبی به نمایش گذاشتید به نقش  �

مســلط مدیا در دوران امروز پرداخته اید. از کدام موضع بر این مسئله اصرار 
دارید که مدیا می تواند دیدگاه های جهانی را شکل دهد؟ 

مــن کارهایم را بــه گالری داده ام و آنها متنی نوشــته اند. اینکــه درباره  من 
نوشته اند،  نمی دانم چیست اما داستان «خانه پوشالی» (مجموعه اخیرم)، چیزی 
بود که ذهنم را مشــغول کــرده بود. من به ۲۰، ۳۰ ســال پیش فکر می کنم که 
زندگی ها چطور بود. الان همه آدم ها همین طور هستند. همه داستان دارند، فکر 
می کنند، سیاست دارند. مثل قدیم نیست که زندگی ساده باشد. در این کارها من 
روی آمریکا و کاخ ســفید خیلی زوم نداشتم، بیشتر روی آن اسم زوم داشتم که 

می بینم همه اطراف من چنین کیفیتی را دارد... .
 المان هایی که به کار برده اید تداعی کننده یک کار سیاسی است... . �

تنها بخش سیاســی اش این اســت که ما از کودکی با تمایلات ضدآمریکایی 
بزرگ شده ایم. از بچگی «مرگ بر آمریکا» در ما ریشه داشته. مخصوصا این روزها 

که فکر نمی کنم کسی را پیدا کنید که ضدآمریکایی نباشد. 
  به طور مشخص منظورتان روی کارآمدن ترامپ است؟  �

ایــن کار ها مال قبــل از انتخاب ترامپ اســت. اما خیلی هــا می گفتند کارها 
ضدآمریکایی است. حتی کاری که کردم با هیچ روزنامه ای صحبت نکردم. چون 
در ایران زندگی می کنم، گالری  ام هم اصالتا ســوریه ای هستند و دوبی هم کشور 
خاصی اســت. نخواستیم به ضدآمریکایی بودن و سیاست بپردازیم اما همه مثل 
شــما درباره  ضدآمریکایی بودن کارها صحبــت می کنند. مخصوصا اینکه بودن 
ترامپ این داستان را خیلی داغ کرد و خیلی از مردم از این خوانش ضدآمریکایی 
لذت می بردند. به نوعی تفکرات من و اسم نمایشگاه با آمدن ترامپ هم زمان شد 

و فضای جالبی ایجاد کرد. 
  فضای ضدترامپ در ایران هم به نوعی اشتراک با سایر نقاط جهان رسیده  �

و انتقاد ها به او جهانی شده... .
آخرین کارم مال زمانی بود که آقای ترامپ انتخاب نشده بود و اوباما می گفت 
اگر ترامپ رئیس جمهور شــود ستون های کاخ سفید طلا می شود و اینجا استخر 

خانم ها می شود. آخرین کار من هم زمان با شروع انتخابات تمام شد. 
 ۱۰، ۱۵ سال قبل شــما به همراه عده اي از نقاشان ایرانی به آمریکا رفتید.  �

درست است؟ 
۱۰ سال قبل بود. 

  با وزیر امور خارجه آمریکا هم دیدار کردید.  �
بله، خانم رایس بودند. 

 آن زمان هم همین نگاه سیاسی را که در نقاشی هایتان دارید،  داشتید؟  �
این ذهنیتِ سه، چهار سال اخیر است. آن زمان من چنین ذهنیت هایی نداشتم 
و در دنیا هم سیاست ها به این شکل نبود. درست است که ایران با آمریکا دوستی 
ندارد اما داستان برجام آن زمان غیرقابل باور بود. چه کسی ۱۰ سال قبل فکرش 
را می کرد که ایران با آمریکا پای میز مذاکره بنشیند؟ اما الان این اتفاق افتاده. کاری 
ندارم که به نفع ایران بوده یا نه، اما تا این حد فضا عوض شده. همین قدر همه چیز 

در مدت ۱۰ سال فرق کرده. 
 به نظر شما جایگاه هنرمندان ایران در هنر جهان چگونه است؟  �

اگــر از من ناراحت نشــوند؛ درحال حاضــر جایگاهی نداریــم. مرحوم آقای 
کیارســتمی جزء اولین کســانی بود که برای هنر ایران جایگاه درســت کرد. البته 
ایران در چند ســال اخیــر آن قدر در صدر خبرهاســت که آدم های کشــورهای 
دیگر نگاهــی می  اندازند به اینکه فرهنگ و هنر ایرانی ها چگونه اســت. آن قدر 
که مدام به خاطر مســائل هســته ای نام ایران ســر زبان ها افتــاده، نگاهی هم 

به هنرمان می اندازند.
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با افشین پیرهاشمی

فضای هنر ایران را
ترک کرده ام
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